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کتاب

شاعر جنگ و صلح
‌بررسی نسبت جهان و زبان قیصر امین‌پور

در گفت‌وگو با عبدالجبار کاکایی

کتاب
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در نتیجه 
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که شرایط 
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شعرهایی 
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با گذشته 
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پیدا کردند. 
البته قیصر 

در سال‌های 
آخر به صلحی 

درونی با 
خودش و 
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گرفتارش شده 
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شعر قیصر 
با انقلاب و 

جنگ آغاز شد 
و در نهایت 

به انزوایی 
درونی و بعدتر 

هم صلح با 
خویشتن رسید

 
مـــردی که حرف آخر عشـــق اول نامش بـــود، تا آخرین 
نفس از سرودن و نوشتن درباره امید، انسانیت و عشق 
خسته نشد؛ کســـی که گفت: »و قاف، حرف آخر عشق 

اســـت / آنجا که نام کوچک من آغاز می‌شـــود«.
در ادبیـــات ما، گاهی شـــاعرانی می‌آیند که کلمـــات را از 
ســـطح کاغذ رهانیده و بر جان و دل می‌نشـــانند. قیصر 
امین‌پـــور از همـــان تبـــار بود؛ شـــاعری که بـــا موهایی 
سیاه وارد »سروش« شـــد و با موهای سپید از آن بیرون 
رفت، اما در دل نســـل‌ها ماندگار شـــد. هنوز هم نامش 
وقتی بـــر زبـــان می‌آید، رایحـــه صمیمیـــت، صداقت و 
روشـــنی از آن برمی‌خیزد. شـــاعری که نه در برج عاج، 
بلکه در میان مردم، در کلاس‌های مدرســـه، دانشـــگاه 
و پشـــت میز ســـاده تحریریه »ســـروش« زیست؛ مردی 
که شـــعر را از کوچـــه و خیابان جمع می‌کـــرد و به دفتر 
مجله مـــی‌آورد تا نوجوان ایرانی بداند شـــعر، فقط برای 
بزرگان نیست؛ برای او هم هســـت، برای روزهای پرشور 

و دلتنگی‌هـــای نوجوانانه‌اش و برای نســـلی نو.
قیصـــر امین‌پـــور پایه‌گـــذار »ســـروش نوجـــوان« بود؛ 
مجلـــه‌ای کـــه در دهـــه شـــصت، نوجـــوان ایرانـــی را نه 
مخاطـــب ســـاده کـــه شـــریک اندیشـــه و خیـــال خود 
می‌پنداشـــت. شـــعر و داســـتان را برای این گروه ســـنی 
جـــدی می‌گرفـــت و در روزگاری کـــه جنـــگ، ســـختی و 
محدودیت‌هـــا، زبان‌هـــا را بســـته بـــود، قیصر بـــا زبان 
دل، ســـاده و زنـــده بـــا نوجوانـــان ســـخن می‌گفـــت و 
بـــه آنان امیـــد و تخیـــل هدیـــه مـــی‌داد. در روزگاری که 
بیشـــتر نشـــریات یا سیاسی بودند یا خشـــک و رسمی، 
»ســـروش نوجـــوان« به شـــعر و داســـتان رنـــگ زندگی 
بخشـــید؛ تحریریه‌ای پرشور که بســـیاری از نویسندگان 
و شـــاعران نســـل بعد، اولین تجربه‌های حرفه‌ای خود 
را آنجا آموختند. امین‌پور شـــاعر تردیـــد و ایمان، درد و 
عشـــق بود. میان تلخی واقعیت و شیرینی رؤیا، تعادلی 
عجیب داشـــت. شـــاید هم به همین دلیل، شعرش از 
مرز زمان عبـــور کرد و هنوز برای نســـل امـــروزی تازگی 
دارد. امـــا داســـتان قیصر در »ســـروش«، فقـــط به یک 
روایـــت کاری ختـــم نمی‌شـــود؛ حکایـــت دوســـتی‌ها و 
دلبســـتگی‌هایی اســـت که با جوهر فرهنگ و صداقت 
عجین شـــده بود. برای درک شرایط آن روزها و شناخت 
بیشـــتر قیصر، با یکـــی از نزدیک‌تریـــن یارانش هم‌کلام 
شـــدیم؛ مهدی فیروزان، مردی که ســـال‌ها سردبیری و 
مدیریت مؤسسه »ســـروش« را برعهده داشت و بعدها 
دبیر فرهنگســـتان زبان و ادب فارسی و سپس مؤسس 

و مدیر شـــهر کتاب شـــد.
 

 از صفحه شعر تا دوستی جاودانه
مهدی فیروزان با حســـی آمیخته با احتـــرام و اندوه، از 
اولیـــن دیدارش با قیصـــر می‌گوید: »ابتـــدای کارمان به 
ســـال ۱۳۶۱ باز می‌گـــردد. قیصر جوانی بـــود با لبخندی 
آرام و نگاهی اندیشـــناک. همان برخورد اول، محبتش 
بر دل آدم می‌نشســـت. در گفت‌وگو با شـــاعران جوان 
و کســـانی که تـــازه قلم به دســـت می‌گرفتنـــد و ذوق و 
قریحه داشـــتند، بی‌نهایـــت با حوصلـــه و مهربان بود. 
بـــه همیـــن دلیـــل از او خواســـتم دبیری صفحه شـــعر 
مجله ســـروش را به دســـت بگیرد. ما پنج ـ شـــش نفر 
بودیـــم؛ یک دبیـــر هنری، یک ســـردبیر، مـــن و قیصر و 
چند نفـــر دیگر که عضـــو هیـــأت تحریریـــه بودیم. هر 
کدام چند صفحه درمی‌آوردیم. اتاق قیصر درســـت کنار 
اتـــاق من بود و هـــر هفته همدیگـــر را می‌دیدیم؛ غیر از 
پیشـــنهادهایی که قیصر جداگانه می‌آورد یا ســـؤالی اگر 
داشت یا شـــعری به نظرش تند می‌آمد و از ضوابطی که 
باید برخـــوردار نبود، ما با هم گفت‌وگوهای صمیمانه‌ای 
داشـــتیم. آن‌قدر رفت‌و‌آمد داشتیم که رابطه کاری‌مان 
بـــه رفاقتـــی عمیق تبدیـــل شـــد.« در آن ســـال‌های پر 
التهاب که صمیمیت چندان آســـان نبـــود، اما میان دو 
دوســـت، حرف‌ها بی‌پـــرده رد و بدل می‌شـــد. فیروزان 
دربـــاره آن ســـال‌ها می‌گوید: »ســـال‌های 1363 و 1364 
دوران جنـــگ و فشـــارهای سیاســـی بـــود و خیلی‌ها در 
بیان عقایـــد خـــود احتیـــاط می‌کردند. امـــا میان من 
و قیصـــر هیچ ملاحظـــه‌ای وجود نداشـــت. راحت نقد 
می‌کردیـــم، حرف می‌زدیم، گاهـــی همدیگر را نصیحت 
می‌کردیـــم. مثلاً گاهـــی من می‌گفتم از فلان شـــخص 
پرهیز کن یا او درباره مســـأله‌ای با دلایلی خاص هشـــدار 

می‌داد که من احتیـــاط کنم.«
فیـــروزان در ادامـــه دربـــاره فعالیت قیصـــر امین‌پور در 
مجله »ســـروش« می‌گوید:»به مـــرور صفحات قیصر در 
مجله ســـروش هفتگی بیشـــتر شـــد. اول صفحه شعر 
بـــود، بعد صفحه جوان‌ها اضافه شـــد که به شـــعرهای 
نســـل جـــوان اختصاص داشـــت. قیصـــر اشـــعاری که 
برایش می‌فرســـتادند تصحیح و کامل و سپس منتشر 
می‌کـــرد؛ گاهی آمـــوزش مـــی‌داد و بـــا شـــاعران جوان 
تمـــاس می‌گرفـــت. بـــه تدریج صفحـــات نقـــد ادبی و 
نقـــد شـــعر هم بـــه ســـروش اضافه شـــد و همزمـــان با 
توســـعه »ســـروش«، قیصر هم در حال پیشرفت بود. او 
با آموزش‌های دانشـــگاهی توســـعه پیدا کـــرد و موفق‌تر 

شـــد و فعالیت‌هایـــش در مجله نیز توســـعه یافت.«
 درِ اتـــاق قیصر همیشـــه بـــاز بـــود. شـــاعران نوجوان، 
دانشـــجویان و حتی بچه‌هـــای کارکنان مجلـــه، به اتاق 
او پنـــاه می‌آوردند. فیروزان با لبخندی تلـــخ از آن روزها 
این‌گونـــه یـــاد می‌کنـــد: »بچه‌هـــای خـــودم، بتـــول و 
عباس، وقتی همراه من به ســـروش می‌آمدند، بیشـــتر 
وقت‌شـــان را در اتاق قیصـــر می‌گذراندنـــد. این ارتباط 
او بـــا بچه‌هایم، از مـــن و قیصر دوســـتان صمیمی‌تری 
ســـاخت. دوســـتی‌ای که هنوز هم یادش در نهان‌خانه 
دل مـــن وجـــود دارد. صحبت‌هایـــش بـــه دل بچه‌هـــا 
می‌نشســـت؛ چون قیصر بلـــد بود با چه زبانی با نســـل 
جدیـــد حرف بزنـــد. حرف‌هایش نـــه با نگاهـــی از بالا، 
بلکـــه از دل بـــود، گاهـــی با زبـــان کودکانـــه و گاه با زبان 
نوجوانـــان. برای همین همه نســـل‌ها و حتـــی کودکان 

دوســـتش داشتند.«

 مدرسه‌ای به نام سروش نوجوان
دهه شـــصت بـــرای اهالی فرهنـــگ، دهـــه‌ای پرحادثه 
بـــود. در آن ســـال‌ها حـــوزه هنـــری انقلاب اســـامی و 
ســـوره تغییـــرات گســـترده‌ای را تجربـــه کرد و بســـیاری 
از نویســـندگان جـــوان آن مجموعـــه مورد غضـــب قرار 
گرفتند و کنار گذاشـــته شـــدند. در همان روزها، قیصر 
امین‌پور با درایت و دلســـوزی، به فیروزان هشـــدار داد 
که اســـتعدادهای جوان را از دســـت ندهنـــد. فیروزان 
درباره کار بسیار مهم قیصر در آن زمان می‌گوید: »قیصر 
گفت این اســـتادان و جوان‌های باســـواد را دریاب، چرا 
که با آنها تســـویه کرده‌اند و از حوزه هنری کنار گذاشته 
شـــده‌اند. قیصر باعث شـــد کـــه از آنها دعـــوت کنم به 
ســـروش بیایند. حاصـــل آن دعـــوت، تولد »ســـروش 
نوجوان« بود کـــه خود قیصر فعال‌تریـــن عضوش بود. 
مجلـــه‌ای کـــه بعدها به یـــک دانشـــکده ادبـــی تبدیل 
شـــد. فریدون عموزاده خلیلی، بیوک ملکی، سیدعلی 
کاشـــفی خوانســـاری، محمدرضا سرشـــار و خیلی‌های 
دیگـــر آمدند. بـــاور کنید هر مجلـــه کـــودک و نوجوانی 
را کـــه بعدهـــا دیـــدم، نویســـندگانش، عکاس‌هایش، 
طراحـــان و گرافیســـت‌هایش از دل ســـروش نوجوان 

بیرون آمـــده بودند.«
 »ســـروش نوجوان« دیگر فقط یک مجله نبود؛ کارگاهی 
برای اندیشـــیدن و نوشـــتن بود. جوانانی از شـــهرهای 
دور می‌آمدنـــد تا از قیصر و یارانـــش یاد بگیرند، چگونه 
بنویســـند و چگونه امیـــد را در دل واژه‌هـــا جاری کنند. 

فیـــروزان روایت می‌کنـــد: »گاهی 
دانش‌آمـــوزان با اســـتعداد ســـال 
آخر دبیرســـتانی، از شهرستان‌ها 
به تهـــران می‌آمدند تا در رشـــته و 
دانشـــگاه مورد علاقه‌شـــان قبول 
شـــوند؛ برخی هم اســـتعدادهای 
درخشـــان بودند. بســـیاری از آنها 
صبح تـــا شـــب در دفتر ســـروش 
نوجوان حاضر می‌شـــدند، شـــعر 
می‌نوشـــتند، نقـــد می‌کردنـــد و 
یـــاد می‌گرفتنـــد. همـــان ســـه، 
چهار نفر یعنـــی عمـــوزاده، قیصر 
و ملکـــی، »ســـروش نوجـــوان« را 
واقعاً به کالجـــی علمی با دوره‌های 
عملـــی تبدیل کردند و بســـیاری از 

نویســـندگان امروز، از همان‌جا برخاستند. این حاصل 
توجـــه و دقت نظـــر قیصر به کـــودک و نوجـــوان بود.«

 در فضـــای مطبوعاتـــی آن روزهـــا، چنیـــن نگاهـــی بـــه 
نوجوان بی‌سابقه بود. »ســـروش نوجوان«، نوجوان را 
نه مخاطب ســـاده، که شـــریک فرهنگی خـــود می‌دید. 
شعر و داســـتان برایش ابزاری آموزشی نبود، بلکه راهی 

برای رشـــد روح و اندیشـــه و رســـیدن به آرامش بود.
 

 شاعری که دانشگاه را جدی گرفت
اگرچه قیصر امین‌پور در شـــعر و ادبیـــات به اوج کمال 
رســـیده بود، اما به تحصیـــل و پژوهش بی‌اعتنا نماند. 
فیـــروزان درباره اشـــتیاق قیصر به تحصیـــل می‌گوید: 
»او از معدود شـــاعرانی بود که بـــه تحصیلات آکادمیک 
ادامـــه داد. خیلی‌ها می‌گفتند قلم و اشـــعارش آن‌قدر 
پخته اســـت که دیگر نیـــازی به دانشـــگاه نـــدارد، ولی 
قیصـــر می‌خواســـت دانش نظـــری هم کســـب کند و 
تـــا مرحلـــه گرفتن مـــدرک دکتری پیش رفـــت. بعدها 
استاد دانشگاه تهران شـــد و خودش شاگردان بسیاری 
پـــرورش داد.« در میانه دهه هفتاد، فیروزان و امین‌پور 
هـــر دو در فرهنگســـتان زبـــان و ادب فارســـی گرد هم 
آمدنـــد. فیروزان بـــا لبخندی تلخ یـــاد می‌کند: »قیصر 
تـــا آخرین روزهایی که من در ســـروش بودم؛ تا ســـال 
1373 کنـــارم بـــود و بعـــد از آن هـــم وقتی از ســـروش 
رفتـــم، رابطـــه ما همچنـــان ادامه داشـــت تا آمـــدن او 
به فرهنگســـتان زبان و ادب فارســـی. در ســـال 1375 
من دبیر فرهنگســـتان شـــدم. وقتی رفتـــم، دیدم نود 
درصد اعضا همان دوســـتانم در ســـروش بودند. قیصر 
هـــم بعـــداً به‌عنـــوان جوان‌تریـــن عضو فرهنگســـتان 
تأیید صلاحیت و پذیرفته شـــد. حضـــورش واقعاً مایه 
نشـــاط من بود. یکی از کســـانی که او را خیلی شایسته 
فرهنگســـتان می‌دانســـت، من بـــودم، با دکتـــر حداد 
عـــادل هـــم صحبـــت کردیـــم. البتـــه خودش هـــم از 
کانون‌هـــای دیگری به عنوان یک جـــوان حاذق معرفی 

شـــد و ایشـــان نســـبت به بقیه اعضای فرهنگســـتان 
خیلی جوان‌تـــر بود.«

 
جای خالی قیصر

قیصر، شـــاعری بود کـــه امید، درد و عشـــق ســـه ضلع 
زندگی‌اش را تشـــکیل می‌داد. در شـــعرهایش، حتی در 
تلخ‌ترین لحظات، نوری از امید سوســـو می‌زد؛ شاعری 

که پایانش مانند شـــعرش شد:
حرف‌های ما هنـــوز ناتمام.../ تا نـــگاه می‌کنی: / وقت 
رفتن اســـت / باز هم همان حکایت همیشگی! / پیش 
از آنکه باخبر شـــوی/ لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود / 
آی.../ ای دریغ و حســـرت همیشگی!/ ناگهان / چقدر 

زود / دیر می‌شود!
سرنوشـــت برای او پایان خوشـــی را رقم نـــزد و تصادفی 
ناگهانی، این شـــاعر محبوب را به خانه‌نشـــینی کشاند. 
روزهـــای خاموشـــی تدریجـــی‌اش از همان زمـــان آغاز 
شـــد و ســـرانجام در ۸ آبـــان ۱۳۸۶، از میـــان مـــا رفت. 
فیـــروزان صدایـــش را اندوهنـــاک پاییـــن مـــی‌آورد: »از 
وقتی تصادف کـــرد، دیگر نتوانســـتم او را ببینم. از نظر 
عاطفی تحمل دیدنش را در آن حال نداشـــتم. فقط از 
دوســـتان مشـــترک‌مان جویای احوالش بـــودم. هنوز 
یادش می‌افتـــم، دلم می‌لرزد. قیصر از آن انســـان‌های 
برجســـته‌ای بود که خداوند خواســـت زودتر او را پیش 

خـــودش ببرد.«
 

روزهایی که سروش پناهگاه اهل قلم بود
دهه شصت و هفتاد، دوران طلایی مجله »سروش« بود؛ 
روزگاری که نام‌هایی چون زنده یاد سیدحســـن حسینی، 
بیـــوک ملکی، فریدون عمـــوزاده خلیلی و بســـیاری دیگر 
در کنار قیصر می‌نوشـــتند. فیـــروزان با غـــرور از آن دوره 
یاد می‌کند: »ســـروش در آن ســـال‌ها، پناهـــگاه اهل قلم 
بـــود. ما ســـروش هفتگی داشـــتیم، ســـروش نوجوان و 
بعد ســـروش کـــودک را هم راه‌انـــدازی کردیـــم. آن زمان 
از اســـتاد مصطفـــی رحماندوســـت خواهـــش کردیم که 
ســـروش کـــودک را راه بیندازیم و واقعاً ایشـــان هم کارش 
خیلی خوب هســـت و ســـروش تا آن زمانـــی که من مدیر 
آن بـــودم یـــک مجموعه پویا و زنـــده بود اما پـــس از آن با 
مدیریت‌هـــای بعدی چـــه بلایی ســـرش آمد مـــن دیگر 

پیگیرش نشدم.«
از دل ســـروش، پروژه‌هـــای  دیگـــری ماننـــد »فرهنگ 
آثـــار ایرانی ـ اســـامی« نیـــز‌زاده شـــد؛ کاری ســـترگ در 
حـــوزه مرجع‌نـــگاری فرهنگی که 
بـــه همـــت رضـــا سیدحســـینی، 
احمد ســـمیعی گیلانی و گروهی 
از ادیبان شـــکل گرفت. فیروزان 
بـــا حســـرت می‌گویـــد:»آن طرح 
از افتخارات نشـــر ســـروش بود. 
رضـــا سیدحســـینی بـــا عصـــا به 
مراســـم رونمایـــی آمـــد و گفـــت 
می‌خواســـتیم با ایـــن فرهنگنامه 
حادثـــه‌ای خجســـته در تاریـــخ 
از  بعـــد  بزنیـــم.  رقـــم  تألیـــف 
درگذشـــتش، مدتـــی ادامه یافت 
امـــا کار نیمه‌تمـــام مانـــد و بعدها 
با تغییـــر مدیران ســـروش، کاملاً 

متوقف شـــد.«
 

 زبان زنده شعر
 در روزگار قیصر، بحث میان شـــاعران ســـنت‌گرا و نوگرا 
داغ بـــود. هـــر گـــروه دیگـــری را متهـــم می‌کـــرد؛ یکی 
بـــه جمـــود، دیگری بـــه بی‌ریشـــگی. اما شـــعر قیصر از 
ایـــن جدال‌هـــا فراتـــر رفـــت. او در عیـــن وفـــاداری به 
زبـــان فارســـی، بـــا زبـــان زمانه ســـخن می‌گفـــت. نه از 
پیچیدگی‌هـــای بی‌دلیل شـــعر نو برخـــوردار بـــود، نه از 
انجماد شـــعر کهن. زبانش روشـــن، زنده و فصیح بود. 
او شـــعر را از برج عاج به زندگی روزمره آورد. شـــعرش در 
کتاب‌هـــای درســـی ماندگار شـــد، امـــا در دل مردم هم 
خانه کرد. شـــاید راز محبوبیتش در همین سادگی بود؛ 
در توانایی گفتن حرف‌های بـــزرگ با واژه‌های کوچک.
در روزهایی که جامعه از خســـتگی و یأس لبریز بود، قیصر 
با شـــعرش بذر امیـــد می‌پاشـــید. امید او از جنس شـــعار 
نبـــود، از دل تجربـــه می‌آمـــد. او جنگ را دیده بـــود، مرگ 
دوســـتانش را لمس کرده بود، اما می‌گفت: »سراپا اگر زرد 
و پژمرده‌ایـــم / ولی دل به پاییز نســـپرده‌ایم« همین ایمان 

آرامش‌بخش، شـــعرش را به نیایشـــی زمینی بدل کرد.
 

 آخر عشق
ســـال‌ها از رفتنش گذشـــته، اما یاد او هنوز در اتاق‌های 
قدیمـــی ســـروش می‌چرخـــد. در میـــان قفســـه‌های 
خاک‌خـــورده مجلـــه، در لبخند کســـانی که با شـــعر او 
بزرگ شـــدند، در صدای شـــاعرانی که او را اســـتاد خود 
می‌داننـــد. قیصـــر امین‌پـــور کســـی بود که با شـــعرش 
قلب مـــا را به امید پیوند زد. او می‌دانســـت که عشـــق، 
اولیـــن و آخرین حرف جهان اســـت. قیصـــر رفت، اما 
»قاف عشـــق« هنـــوز تپنده اســـت. هر جا کـــه کودکی 
اولیـــن شـــعرش را می‌نویســـد، هـــر جـــا کـــه نوجوانی 
دفترش را بـــا واژه‌های امیدبخش پر می‌کند، روح قیصر 
حضـــور دارد. او رفت، امـــا هنوز ما از همـــان جایی آغاز 

می‌شـــویم که او تمـــام کرد.

بـــا شـــعرهای صمیمـــی و خلاقـــش  را  امین‌پـــور  قیصـــر 
می‌شناســـیم و با دل‌بســـتگی‌اش به زبان فارســـی و فرهنگ 
ایران. قیصر را به معلمی و اســـتادی‌اش می‌شناســـیم که در 
تدریس دانشـــگاهی محبوب بود و در کلاس‌هایش نشـــانی 

از ملال و تکلـــف نبود.
 در »دفتر شـــعر جوان« و »ســـروش نوجـــوان« و اصلاً بگو در 
هر لحظـــه و هـــر جایی کـــه قیصـــر را می‌دیدی، با اشـــتیاق 
دانســـته‌های فراوانـــش را و تجربه‌هـــای ارزشـــمندش را بـــا 
حوصلـــه و مهربانـــی در اختیـــار جوانان قرار مـــی‌داد. قیصر 
افـــزون بـــر شـــاعری و معلمی، در آثـــاری که بـــه نثـــر دارد، نمونه‌هایـــی خواندنی و 
مثال‌زدنی از شـــیوایی زبان فارســـی را به یادگار گذاشته اســـت. تنوع نوشته‌های او 
به اندازه‌ای‌ســـت که برای دوست‌داران زبان فارســـی مجموعه‌ای پربار از گونه‌های 
زبـــان نوشـــتاری فراهم آمده اســـت. در ایـــن یادداشـــت، مروری اجمالـــی خواهم 
داشـــت بر شـــماری از آثار نثر قیصر امین‌پور که بعضاً در ســـایه شـــهرت شاعری او، 

کمتر شناخته شـــده‌اند.
بی بال پریـــدن: مجموعه‌ای از تأملات اجتماعی و فرهنگی 
اســـت که بـــرای مخاطبـــان نوجوان و جوان نوشـــته شـــده 
اســـت. زبان ســـاده و بی‌تکلـــف، ظرافت طنز، نـــگاه خلاق 
بـــه زبـــان و صمیمیـــت لحن، نثـــر این کتـــاب را شـــیرین و 

خوشایند ســـاخته است.

گفت‌وگوهـــای بی‌گفت‌وگـــو: در این کتاب پنـــج نامه قیصر 
خطاب به خواهر ناشـــنوایش آمده اســـت. ایـــن نامه‌ها هم 
از نظـــر نثـــر و هم از نظـــر دامنه گســـترده اندیشـــه و خیال، 
بســـیار دل‌انگیـــز و اثرگذار هســـتند. هم چنیـــن تعدادی از 
یادداشـــت‌های نویســـنده برای خواننـــدگان نوجوان مجله 
»ســـروش نوجـــوان« در این کتاب درج شـــده اســـت. این 
یادداشـــت‌ها بیانگـــر تأمـــات قیصـــر در شـــناخت جهان، 
انســـان، زمـــان، معنویـــت و مفاهیمـــی دیگر از ایـــن قبیل 
اســـت کـــه نمونه‌هایـــی درخشـــان اســـت از نثـــر تعلیمـــی 

شـــاعرانه و صمیمانه.

ســـنت و نـــوآوری در شـــعر معاصـــر: این کتاب، کـــه حاصل 
بازنویســـی رســـاله دکتـــری قیصر اســـت، موضـــوع بنیادین 
ســـنت و نـــوآوری را علاوه بـــر حـــوزه ادبیـــات در حوزه‌های 
گســـترده‌تری چـــون فلســـفه، مباحـــث دینـــی و کلامـــی، 
اجتماعیات و هستی‌شناســـی طرح می‌کند و نگاهی جامع 
و تحلیلی دارد به بازتاب رابطه دیالکتیکی سنت و نوآوری در 
تحولات شـــعر معاصر ایران و ارتباط ایـــن تحولات با تحولات 

شـــعر در جهان عرب و جهـــان غرب.

شـــعر و کودکـــی: کتـــاب »شـــعر و کودکـــی« نیـــز، حاصـــل 
پژوهشـــی دانشـــگاهی و نظـــری اســـت در موضوع نســـبت 
نـــگاه شـــاعرانه به هســـتی بـــا نـــگاه کودکانـــه و قرابت‌ها و 
شـــباهت‌های شـــناخت در دنیای کودکی و دنیای شاعری. 
ســـاختار منســـجم کتـــاب همـــراه نثـــر شـــیوا و بی‌پیرایه، 
خواننـــده را مجذوب خود می‌کند تـــا در فراز و فرود مباحث 

دقیق نظـــری بـــا مؤلف همراه شـــود.
 وقتـــی با نوشـــتن ســـر و کار داریم، بـــا دوگانه‌هایـــی روبه‌رو 
می‌شـــویم کـــه از دیربـــاز در برابـــر اهل قلـــم بوده‌انـــد؛ از جمله اینکه زبان شـــعر و 
اقتضائـــات آن کـــه خیـــال اســـت و عاطفه و تداعـــی، با زبـــان نثر بویـــژه نثر علمی 
کـــه بنیانش بـــر دلالت صریح و دقیـــق و پرهیز از خیـــال و عاطفه و تداعی اســـت، 
قابـــل جمع نیســـتند. یکی دیگر از این دوگانه‌ها، نوشـــتن به زبـــان صمیمی و برای 
مخاطبان نوجوان اســـت در برابر نوشـــتن به زبان دانشـــگاهی و بـــرای متخصصان 
و محققـــان؛ زیـــرا این دو گونه نوشـــتار، از دو طبقه متمایز زبانی اســـت که نســـبت 
چندانـــی بـــا هم ندارنـــد و تمرکز بر یکـــی از ایـــن دو، موجب کاســـتی در گونه دیگر 

. د می‌شو
بر همین سیاق، شـــاعری و رهایی ذهن از محدوده‌ها و ساختارهای شناخته شده، 
در برابر نقد ادبی و ســـاختارمندی نگاه منتقدانه و نثر تحلیلی و عملی است و انگار 
این دو ســـاحت ادبی، ســـازگاری چندانی با هم ندارند؛ چندان که برخی از شاعران 
برجســـته، نقدنویسی و تحلیل شعر را آفت شـــاعری می‌انگارند و از آن می‌پرهیزند. 
همان‌طور که برخی از اهل دانشـــگاه شـــاعری را خوش نمی‌دارنـــد و بر این گمانند 

که اهلیت تدریس و تحقیق با شـــاعری ناسازگار است.
به تعبیر سید حسن حسینی:

شاعری وارد دانشکده شد
دم در

ذوق خود را به نگهبانی داد
همه این‌ حرف‌ها را پیش چشـــم داشـــته باشـــید تا برســـیم به چندین گواه معتبر 
تاریخـــی از میـــان اعصـــار و قـــرون تـــا روزگار خودمـــان بر ایـــن نکته درخشـــان که 
انســـان‌های بـــزرگ و اهل همـــت و تکاپـــو، بی‌اعتنا بـــه دوگانه‌های ناســـازگار، هم 
نثرهای درخشان نوشـــته‌اند و هم شعرهای بی‌بدیل ســـروده‌اند، چون سعدی که 
هم گلستان و رســـاله‌های او نمونه عالی نثر فارسی اســـت و هم بوستان و غزلیات 
و قصایدش، از زمره شـــاهکاری شعر هستند. تا برســـیم به روزگار خودمان و بزرگانی 
چـــون محمـــد تقی بهار، ملک‌الشـــعرا، که در شـــعر ســـرآمد بـــود و در نثر نیـــز و در 
استادی دانشـــگاه و تحقیق، یگانه بود. پرویز ناتل خانلری، استاد برجسته دانشگاه 
بود بـــا آثاری ارزشـــمند در حوزه پژوهش‌هـــای علمی و ادبی، همراه شـــاهکارهایی 
در شـــعر امـــروز ایران. مظاهر مصفا با آن همه شـــعرهای اســـتوار و خـــاق، در کنار 
آن گنجینـــه‌ای بی‌بدیـــل از نوشـــته‌ها و کتاب‌های تحقیقی و تصحیـــح متون کهن 
دارد. و محمدرضا شـــفیعی کدکنی، با کارنامه‌ای پربار از تحقیق و تدریس و تصحیح 

متون و مجموعه شـــعرهایی ارجمند که دربردارنده اشـــعاری ماندگار هســـتند.
قیصـــر امین‌پـــور از تبار این بـــزرگان بود، هر چنـــد زمانه چندان مجالـــش نداد اما 
به نیروی عشـــق باشـــکوهش به فرهنـــگ ایران و زبان فارســـی مـــدام می‌خواند و 
می‌نوشـــت و می‌آموخـــت و می‌آفرید و با زندگی و آثارش نشـــان داد که بســـیاری از 
دوگانه‌های ناســـازگار که در نگاه اول، آشـــتی ناپذیر به نظر می‌رسند در برابر دانایی، 
نبوغ و همت انســـان محو می‌شـــوند. چند سطری از یک نوشـــته قیصر را به نقل از 
کتـــاب »گفت‌و‌گوهـــای بی‌گفت‌و‌گو« با هم بخوانیم: »کســـی وارد فروشـــگاه بزرگ 
و مجللـــی می‌شـــود. از میان انبـــوه میوه‌های رنگ بـــه رنگی که در کنـــار هم چیده‌ 
شـــده‌اند، میوه‌های درشـــت و خوش‌رنگی که بـــه دیوار ته مغازه تکیـــه داده‌اند او را 
به ســـوی خود می‌کشـــند. از صاحب فروشگاه می‌پرســـد: این هندوانه‌ها و انگورها 
کیلویـــی چند؟ صاحب مغـــازه با لبخند می‌گویـــد: »اینها کیلویـــی ده هزارتومان! و 
بعـــد توضیح می‌دهد که اینها میوه واقعی نیســـت. یک تابلو نقاشـــی اســـت که در 
پشـــت میوه‌ها زده‌ایم، شـــاهکاری است! شـــما که سهل اســـت، حتی گنجشک‌ها 
هـــم می‌آینـــد و به انگورهـــای آن نـــوک می‌زننـــد... آیا به راســـتی این یک شـــاهکار 
هنری اســـت؟ آیا هنر نقاش این اســـت که آن‌چنان ماهرانه طبیعـــت را تقلید کند 

که حتی خـــود طبیعت را به اشـــتباه بیندازد؟«

فراتر از دوگانه‌های ناسازگار
درنگی در آثار منثور قیصر امین‌پور

قیصر در مدرسه سروش
روایت مهدی فیروزان از فعالیت مطبوعاتی قیصر امین‌پور

 قیصر‌امین‌پور تا قبل از آنکه به طور 
جدی قدم به عرصه شعر و فعالیت‌های 
ادبی بگذارد مسیرهای متفاوتی را 
پیمود؛ از مهاجرت گرفته تا تغییر 
رشته و... از گتوند خوزستان به 

تهران آمد، از نقاشی به شعر رسید و 
به دلیل علاقه‌مندی‌اش به پزشکی 
سر از دام‌پزشکی درآورد که البته آن را 
نیمه‌کاره رها کرد و تحصیل در رشته 
زبان و ادبیات فارسی را شروع کرد و تا 
مقطع دکتری ادامه داد. طی این مسیر 
چه تأثیری در شعر و جهان‌بینی قیصر 

داشته است؟
اغلب افرادی که جایگاه شـــاخصی در هنر 
و ادبیـــات و حتـــی در علـــوم مختلف پیدا 
کرده‌انـــد؛ آنهایی هســـتند که ســـال‌های 
و  متنـــوع  مســـیرهای  در  جوانی‌شـــان 
متفاوتی ســـپری شـــده اســـت. به گمانم 
ایـــن ویژگـــی به هـــوش بـــالای ایـــن افراد 
بازمی‌گـــردد کـــه در نتیجـــه‌اش توانایـــی 
بســـیاری پیدا می‌کننـــد و بـــه عرصه‌های 
مختلفـــی قـــدم می‌گذارنـــد. ایـــن روند تا 
موقعی که به نقطه‌ای ثابت برســـند ادامه 
پیـــدا می‌کند. ایـــن حالت را شـــاید بتوان 
نوعـــی دگرگونـــی دانســـت؛ البتـــه نـــه به 
معنای رنگ‌به‌رنگ شـــدن بلکه به جهت 
کســـب تجربـــه در عرصه‌هـــای مختلف و 
برای یافتـــن جایی که بـــه آن تعلق دارند. 
قیصـــر هم از جملـــه چنین افرای اســـت، 
یکـــی از آن جوانانی بود که از روســـتاها و 
شـــهرهای کوچک عازم تهران می‌شـــوند. 
قیصـــر در بحبوحـــه انقـــاب و تحـــولات 
اجتماعی و سیاســـی‌اش از گُتوَند، شهری 
در خوزســـتان عـــازم تهـــران می‌شـــود. از 
پزشـــکی به تحصیـــل در رشـــته ادبیات و 
فعالیت در زمینه شـــعر و شاعری کشیده 
می‌شـــود. حلقه‌هایـــی کـــه آن موقـــع در 
حـــوزه هنـــری و بحث‌هایـــی کـــه دربـــاره 
شـــعر و ادبیات بـــه راه افتاده بـــود، انگیزه 
بیشـــتری برای ادامه راه ادبیـــات به قیصر 
دادند. تـــا جایی که دوره‌هـــای تحصیلات 
دانشگاهی در کسوت دانشجویی برجسته 

یکی پس از دیگری طی کـــرد و تا اتمام 
مقطع دکتـــری آن را رها نکرد. جدیت 
قیصـــر در ایـــن راه توجـــه اســـتادان 
شـــاخص ادبیات آن ســـال‌ها را هم 

جلـــب کرد.
 

 بستر اجتماعی و سیاسی آن 
دوران چه تأثیری در روند فکری 
و فعالیت‌های ادبی قیصر ایفا 

می‌کند؟
آن دوران مملو از انگیزه‌های اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی مختلف بود، شرایطی 
کـــه بی‌شـــک در شـــکل‌گیری تفکـــرات 
قیصـــر و دیگـــر شـــاعران هـــم‌دوره‌اش 
نقـــش مهمـــی ایفـــا می‌کنـــد. قیصـــر در 
چنین حال‌وهوایی در مســـیر پایه‌گذاری 

جریان ادبی موســـوم به شعر حوزه هنری 
قـــرار گرفـــت و نـــام او بـــه عنـــوان یکی از 
پیشـــگامان این جریان ثبت شـــد. قیصر 
اولین شـــاعری اســـت که درحـــوزه هنری 
با او مواجه شـــدم. هنـــوز صحنه‌ای که در 
حـــال بالارفتـــن از پله‌ها، قیصـــر را دیدم 
به یـــادم مانـــده اســـت، اولین شـــاعری 
بود که در حـــوزه هنـــری و در آن روز به او 
برخـــوردم. اوایل ســـال 1362، یک ســـال 
بعد از پیوســـتن قیصر به حوزه هنری بود. 
با حضور در جلســـات ادبی پنج‌شـــنبه‌ها 
بـــه تدریـــج من هـــم بـــه جمع شـــاعران 

حوزه هنری پیوســـتم.
 

 اولین مواجهه‌تان، ‌چقدر شبیه به 
تصورات قبلی شما از قیصر بود؟

مشـــغول  و  تلویزیـــون  در  را  او  قبل‌تـــر 
رباعی‌خوانی دیده بودم؛ ســـروده‌ای درباره 
بمباران‌ دزفول. آن تصویـــر و کلمه به کلمه 
رباعـــی قیصر در حافظه‌ام ثبت شـــده بود. 
در آن ملاقـــات کوتاه‌مـــان در حوزه هنری، 
آن شـــعر را بـــرای او خوانـــدم، قیصـــر هـــم 
مـــن را به اتاق شـــعر دعوت کـــرد. این آغاز 
آشـــنایی‌مان بود. از آنجایی که دانشجوی 
ادبیـــات بـــودم، هرازگاهـــی بـــرای دریافت 
پاســـخ برخی ســـؤالاتم بـــه آنجـــا می‌رفتم. 
جالـــب اســـت کـــه هرکـــدام از شـــاعران، 
وقتی با پرســـش‌های من روبه‌رو می‌شدند 
تأکیـــد می‌کردنـــد ســـراغ قیصـــر بـــروم. با 
حوصله پاســـخ مـــی‌داد و کتاب‌هایی را هم 

بـــرای مطالعه معرفـــی می‌کرد.
 

شعری برای جنگ
می‌خواستم

شعری برای جنگ بگویم
دیدم نمی‌شود

دیگر قلم زبان دلم نیست
گفتم:

باید زمین گذاشت قلم‌ها را
دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست

باید سلاح تیزتری برداشت
باید برای جنگ

از لوله تفنگ بخوانم
- با واژه فشنگ -

می خواستم
شعری برای جنگ بگویم

شعری برای شهر خودم -دزفول -
دیدم که لفظ ناخوش موشک را

باید به کار برد
اما

موشک
زیبایی کلام مرا می‌کاست

گفتم که بیت ناقص شعرم
از خانه‌های شهر که بهتر نیست

بگذار شعر من هم
چون خانه‌های خاکی مردم

خرد و خراب باشد و خون‌آلود
باید که شعر خاکی و خونین گفت

باید که شعر خشم بگویم
شعر فصیح فریاد
- هر چند ناتمام -

گفتم:
در شهر ما

دیوارها دوباره پر از عکس لاله‌هاست
اینجا

وضعیت خطر گذرا نیست...
دزفول-اسفند ۵9

از مجموعه »تنفس صبح«

یادنامه قیصر امین‌پور

یادنامه قیصر امین‌پور

حـــوزه هنری ایجـــاد شـــد، اما آن شـــاعران 
جوان خـــود را متعلق به یـــک جریان ادبی 
منتقد و آگاه می‌دانســـتند؛ آنـــان به موازات 
اینکه برای شـــهدا و جنگ شـــعر می‌گفتند 
انتقـــاد  هـــم  موجـــود  کاســـتی‌های  بـــه 
می‌کردند. ســـازمان تبلیغـــات دنبال مبلغ 
بـــود ولـــی ایـــن بچه‌هـــا در چهارچوب‌های 
دولتـــی قـــرار نمی‌گرفتنـــد. نـــگاه آنـــان با 
توقعات نظام مدیریـــت فرهنگی وقت جور 
درنمی‌آمد. قیصر و تعدادی از آن جوانان در 
یکی از جلســـات حوزه‌هنـــری ناچار به وداع 
شـــدند؛ جلســـه‌ای که سیدحسن حسینی 
از آن بـــا عنوان »حجة‌الـــوداع« یاد می‌کند. 
از آنجایـــی که من هـــم یکـــی از آن جوانان 
بـــودم، خاطـــره آن روز آخر به یـــادم مانده 
اســـت. در آن روز بارانـــی بـــه غیـــر از قیصر، 
ســـلمان هراتی و سیدحســـن حسینی هم 
بودنـــد کـــه همگـــی ناچار بـــه تـــرک حوزه 
هنری شـــدند. ما اولین گروهـــی بودیم که 

حوزه را تـــرک کردیم. 

 بعد از این خداحافظی چه کردید؟
هرکـــدام بـــه گوشـــه‌ای رفتیـــم. شـــرایط 
همـــکاری دوباره نبـــود و به اجبار تقســـیم 
شـــدیم. قیصر به مجله »ســـروش« رفت و 
بعد مجله »سروش نوجوان« را پایه‌گذاری 
کرد. قیصر در ســـال‌های حضـــور در مجله 
»ســـروش نوجوان« نیز کارهای درخشـــانی 
انجـــام داد. آن دوران تقریبـــاً پانزده ســـاله 
را می‌تـــوان از مؤثرترین ســـال‌های بازتاب 
ادبیات کـــودک و نوجوان در عرصه رســـانه 
دانســـت. به خصـــوص که قیصـــر گرایش 
زیـــادی بـــه این بخـــش از ادبیات داشـــت. 
مختلفـــی  ادبـــی  زمینه‌هـــای  در  قیصـــر 
طبع‌آزمایـــی کـــرد، از ادبیـــات کـــودک و 
نوجوان گرفته تا ادبیات بزرگســـال و حتی 

فعالیت‌های رســـانه‌ای و پژوهشـــی.
 

در گذر این سال‌ها ارتباط‌تان به چه 
صورت بود؟

البته فرصت و شـــرایط دیدار مستمر نبود، 
با وجود ایـــن دورادور در ارتباط بودیم. برای 
مدتـــی در یـــک کتاب‌فروشـــی در خیابـــان 
برپـــا  انقـــاب جمع‌هـــای دوســـتانه‌مان 
می‌شـــد، بعدتر در انباری یک کتاب‌فروشی 
در خیابان ظهیرالاســـام دیدار می‌کردیم. 
محل ثابتـــی برای برپایی محافل دوســـتانه 
و ادبی‌مـــان نداشـــتیم. کمی که گذشـــت 
حتی از همـــان‌ امکان کوچـــک هم محروم 
شدیم و هر کســـی سراغ سرنوشت خودش 
رفت. بچه‌های مشـــهور به شاعران انقلاب 
حتی ســـقفی نداشـــتند که در پناه آن جمع 
شـــوند و شـــعر بگوینـــد. هیـــچ کـــدام از 
نهادهـــا و ارگان‌های دولتـــی از آنان حمایت 
نمی‌کردنـــد. ایـــن اتفـــاق )خـــروج از حوزه 
هنـــری( ســـال 1366 رخ داد، در اوج جنگ. 
آن هـــم شـــاعرانی که از هیچ تلاشـــی دریغ 
نمی‌‌کردنـــد، بـــه جبهـــه‌ می‌رفتنـــد و برای 

اسماعیل امینی
شاعر و نویسنده

 زندگی ادبی قیصر به سبب تجربیات 
و فراز و فرودهایی که پشت سر 

گذاشته به دوره‌های مختلفی تقسیم 
می‌شود؛ اولین دوره‌اش مصادف 

است با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی 
عراق علیه کشورمان و آغاز تحصیلات 
دانشگاهی‌اش. در این دوره بنابر 

اقتضائات اجتماعی و سیاسی، قیصر 
هم با نوعی آرمان‌گرایی آتیشن به 
سراغ شعر و شاعری می‌رود. جنگ و 

انقلاب چه تأثیر و بازتابی در شخصیت 
و اشعارش داشت؟

قیصـــر متولد دزفـــول بـــود و تا اتمـــام دوره 
مدرســـه‌اش همان‌جـــا زندگی کـــرد؛ یکی از 
شهرهایی که در دوران جنگ، بیش از سایر 
مناطـــق زیر بمبـــاران بعثی‌ها بـــود. طبیعتاً 
تأثیر زندگی در چنین شـــرایطی در اشعارش 
نیز نمـــود بیرونی زیـــادی پیدا کرده اســـت. 
زیســـت در محیـــط پرتنش، قلم افـــراد را به 
ســـمت طرح مســـائل اجتماعی می‌برد. به 
خصـــوص کـــه در شهرســـتان‌ها، امکانـــات 
هنری کمتری، در زمینه‌هایی نظیر نقاشـــی 
در اختیار علاقه‌مندان بوده و در آن شرایط 
یکی از بهترین راه‌ها برای بروز احساســـات 
درونـــی بهره‌منـــدی از قلـــم و کاغـــذ بـــوده 
است. اتفاقات تلخ ســـال‌های جنگ، افراد 
بســـیاری را به ســـمت و سوی شـــعر کشاند. 
اتفاقـــی کـــه درباره افـــراد دیگـــری نظیر من 
و یوســـفعلی میرشـــکاک هم صادق اســـت. 
مـــن هـــم در ایـــام تجربه‌های متعـــددی از 
جنـــگ تحمیلی داشـــتم. بخشـــی از توجه 
بـــه چنیـــن موضوعاتـــی مرهـــون زندگی در 
شـــرایط ســـخت اجتماعی اســـت که غیر از 
وقایعـــی نظیر جنـــگ، برای امثال مـــا که در 
مهاجـــرت و دور از خانواده‌مـــان بودیم هم 
ملمـــوس بود. زندگـــی حرفـــه‌ای قیصر هم 
بـــا مهاجرت آغاز شـــد. بـــه تهران آمـــد و به 

محیط‌‌هـــای علمی و ادبی پیوســـت.
 

 قیصر در دوره‌ای ناچار به خداحافظی 
از حوزه هنری می‌شود و با همراهی 
مهدی فیروزان و جمعی از شاعران، 
سروش نوجوان را دایر می‌کنند. بعد 
از حدود پانزده سال، آنجا را نیز به رغم 
میل باطنی‌اش ترک می‌کند؛ در نتیجه 
این خداحافظی‌های اجباری گرفتار 
نوعی سرخوردگی و نقادی می‌شود که 
آن را می‌توان مرحله دیگری از زندگی‌ 
کاری‌اش دانست. این سال‌ها چه 
تأثیری در شعر قیصر ایفا کرده‌اند؟

راســـتش نمی‌توانم پاســـخ دقیقـــی به این 
پرســـش بدهم، برای این کار به پژوهشـــی 
همه‌جانبه نیاز اســـت. هرچنـــد که طبیعتاً 
حضور وقایع ایـــن دوره نیز در شـــعر قیصر 
پررنگ اســـت. انتقـــادات اجتماعی در این 
دوره به بخش مهمی از مضامین اشـــعارش 

تبدیل می‌شـــود.
 

 چه وقایعی منجر به کوچ قیصر و 
دوستانش از حوزه هنری شد؟

وضعیت دهه شـــصت، بویژه در ســـال‌های 
پایانی‌ آن به گونه‌ای پیش رفت که شـــاعران 
حـــوزه هنـــری مجبـــور بـــه تـــرک آن محیط 
شدند. مدیران وقت حوزه هنری و سازمان 
تبلیغات اســـامی توقـــع داشـــتند جوانان 
فعال در اتاق شـــعر حوزه هنری، موضوعات 
سیاســـی را تنظیم و منظومه کنند. با چنین 
نگاهی محدودیت‌هایی بـــرای فعالیت‌های 

امین‌پـــور  قیصـــر  مـــرگ  از  ســـال  هجـــده 
می‌گـــذرد، بـــا ایـــن حـــال همچنـــان از او به 
عنوان چهـــره‌ای ممتاز در شـــعر معاصرمان 
یـــاد می‌شـــود؛ شـــاعر، نویســـنده و مـــدرس 
دانشگاه برخاســـته از جریان شعر انقلاب که 
به اعتبـــار و احترامی مثـــال زدنی میان همه 
طیف‌های ادبی و دانشـــگاهی دســـت یافت. 
او در زندگی کوتاه چهل‌وهشـــت ســـاله‌اش مســـیر منحصر به فردی را در جســـت‌وجوی 
تجربه‌های مختلـــف پیمود، از گُتوَند خوزســـتان تا دانشـــکده ادبیات دانشـــگاه تهران، 
زندگی قیصـــر روایت‌گر مهاجرت، تغییر مســـیر و دگرگونی اســـت؛ جوانی که از نقاشـــی 
و پزشـــکی بـــه شـــعر رســـید و از میـــدان تجربه‌های دهه شـــصت، بـــه شـــاعری متفکر و 
منتقد تبدیل شـــد. عبدالجبار کاکایی، شـــاعر و پژوهشـــگری که ســـال‌ها با او همراهی 
داشـــته اســـت، در این گفت‌وگو از قیصری می‌گوید که در جلســـات شـــعر حوزه هنری، 
نه فقط شـــاعر کـــه مرجع فکری جوانانی بیشـــمار بود؛ شـــاعری که حتـــی در مکالمات 
روزمـــره‌اش بـــا صراحـــت و ظرافت کلام، مخاطـــب را غافلگیـــر می‌کرد. قیصـــر در میان 
نســـل آرمان‌گـــرای پس از انقـــاب، نماد تعادل میان ســـنت و نـــوآوری بـــود. از جایگاه 
ادبی، صداقت و حوصله‌اش خاطرات بســـیاری مانده اســـت، اما شـــاید مهم‌تر از همه، 
آن روح آرام و اندیشـــمندی باشـــد کـــه حتی در ســـال‌های رنج و بیماری، شـــعر را زمین 
نگذاشـــت و تا واپســـین لحظات، به پرســـش همیشگی‌اش از انســـان و زمانه پرداخت.

مریم شهبازی

گروه کتاب

گفت‌وگو

 بنا برچه ویژگی خاصی، همکاران قیصر 
چنین جایگاهی برای او قائل بودند؟

بـــا صبـــر و حوصله زیـــادی بـــرای جوانان 
و علاقه‌منـــدان وقـــت صـــرف می‌کـــرد. 
افـــزون بر آن‌کـــه شـــاعری بســـیار خوب 
بـــود، تحصیـــات دانشـــگاهی و مطالعات 
آکادمیـــک هم داشـــت. ایـــن چندوجهی 
بـــودن، او را از دیگـــر شـــاعران متمایـــز 
می‌کـــرد. نقطـــه قوتـــی کـــه همـــه بـــه آن 
معتـــرف بودنـــد و در مواجهه بـــا جوانان 
مشـــتاق و پرســـش‌گر، آنان را به ســـمت 
او  از  اتـــاق قیصـــر و کســـب اطلاعـــات 
راهنمایـــی می‌کردنـــد. دربـــاره مباحـــث 
فلســـفی هـــم اطلاعـــات خوبی داشـــت. 
درباره فیلســـوفی بـــه نام الکندی ســـؤالی 
داشـــتم که آن را از سیدحســـن حســـینی 
پرســـیدم. جالب آنکه مردی با مطالعات و 
جایگاه سیدحســـن هم توصیه کرد سؤالم 
را از قیصـــر بپرســـم! چنیـــن تجربه‌هایی، 
مصادیـــق کوچکی در وصـــف دانش قیصر 
و دایره مطالعاتی گســـترده‌اش هســـتند. 
در حـــوزه نقد شـــعر نیز، نقدهایی بســـیار 
کاربردی داشـــت، نقدهای او کاملاً علمی 
و منطبـــق بـــر اصـــول بودنـــد؛ درســـت 
برخلاف دیگر منتقدانـــی که اغلب ذوقی 
و ســـلیقه‌ای کار می‌کردنـــد. شـــعرش نیز 
جایگاهی متفاوت داشـــت. اجرای نحو را 
به ســـادگی انجام مـــی‌داد که ایـــن یکی از 
ویژگی‌های مهم شـــعر قیصر اســـت. نگاه 
بســـیار هوشـــیارانه‌ای به چینـــش کلمات 
داشـــت و جملات را به کوتاه‌ترین شـــکل 
کنـــار هم قـــرار مـــی‌‌داد، آنچنان که شـــعر 
قیصـــر بـــه وضـــوع از آثـــار دیگر شـــاعران 
هـــم‌دوره‌اش متمایـــز بـــود. در عین آنکه 
اشـــعارش گرفتـــار تکلـــف نمی‌شـــدند، از 
فنـــون بلاغـــت نیـــز بـــه خوبی اســـتفاده 
می‌کرد. اشـــعار قیصر فقط منتقل‌کننده 
مفاهیـــم و معانی نیســـتند، بلکـــه از نظر 
ادبی هـــم اشـــعاری قابل تأمل هســـتند. 
قیصـــر بیـــش از آنکه بـــه فکر اســـتفاده از 
قالب شـــعر جهـــت دغدغه‌هـــا و عواطف 
شخصی‌اش باشـــد، خود را مکلف به بیان 
دغدغه‌هـــای مـــردم می‌دانســـت. و ایـــن 
همان چیزی بود که در آن ســـال‌ها، ما در 
حوزه هنری آموختیم. زبان شـــعر او، زبان 
و حرف دل مردم بود و مطالعه اشـــعارش 

بـــرای مـــا در حکم درس و دانشـــگاه.
 

 پیش‌تر گفته‌ بودید قیصر حتی در 
مکالمه‌های روزمره‌اش نیز شنونده را 
غافلگیر می‌کرد. این غافلگیری از چه 

لحاظ بود؟
این یکی از نکات مهم در توصیف شخصیت 
و فعالیت‌هـــای ادبی قیصر اســـت. چینش 
نیـــز  عـــادی‌اش  مکالمـــات  در  کلمـــات 
هنرمندانه بود و در آن از فنون بلاغی شـــعر 
هم بهـــره می‌گرفـــت. بـــا کلمـــات و قدرت 
اثرگذاری‌شـــان بـــازی می‌کرد. ســـخنانش 
مملـــو از نکته‌پرانـــی و بـــه کارگیـــری طنز و 
تضاد بود. همان‌قدر که شـــریف و آرام بود، 
ســـاده اما به زیبایی صحبت می‌کرد. محال 
بود پای ســـخنانش بنشـــینید و مجذوبش 
نشـــوید. جدا از تمام موادی که درباره وجوه 
ادبی فعالیت‌های قیصر به آن اشـــاره شـــد، 
یکی از بارزترین ویژگی‌های شخصیتی‌اش، 
گـــوش شـــنوایی ‌اســـت کـــه در نقدپذیری 
درباره خودش داشـــت. اغلب افرادی که آن 
موقع در حوزه هنـــری کار می‌کردند جوان و 
تحت‌تأثیر فضای حاکـــم بر جامعه بودند. از 
همین رو تعصـــب زیادی به تفکـــرات و نگاه 
خود داشـــتند، اما قیصر با آرامش و حوصله 
زیادی پای صحبت دیگران می‌نشســـت. با 
آنکه در نقد به اصـــول علمی و ادبی معتقد 
بود، مراعات طـــرف مقابلش را هم می‌کرد. 
خیلـــی مراقـــب بـــود باعث رنجش کســـی 
نشـــود و اگر قـــرار به نقد شـــعری داشـــت، 
ابتدا نقـــاط قوت و بعـــد کاســـتی‌های آن را 
می‌گفـــت. در نتیجـــه اغلب افراد نقـــد او را 

می‌پذیرفتند.
 

 این نقدپذیری قیصر از کجا می‌آمد؟ آن 
هم در شرایطی که به گفته بزرگانی نظیر 
عبدالعلی دستغیب ما ایرانیان مردم 
نقدپذیری نیستیم و اغلب با تعصب 
زیادی از عقاید خود دفاع می‌کنیم!

بـــه گمانـــم بیشـــتر از آنکـــه تحت‌تأثیـــر 
دانش اجتماعی‌اش باشد، از شخصیت 
و اخـــاق خـــودش نشـــأت می‌گرفت. 
البتـــه نمی‌توان منکـــر تربیت و فضایی 
شـــد که در آن رشـــد یافته بود. بخشی 
شهرســـتانی  حیـــاء  از  برآمـــده  هـــم 
بودنش و آمـــدن از محیطـــی کوچک‌تر 
به تهران اســـت. او حجـــب و حیاء خاص 
بچه‌های شهرســـتان را به تهـــران آورده بود 
کـــه انعـــکاس آن در روابطـــش نیـــز نمایـــان 
بـــود. آرام و بی‌هیاهـــو بودنـــش را حتی در 
مهاجـــرت هم حفـــظ کـــرده بود. و شـــاید 
ایـــن را هم بتوان یکی دیگـــر از ویژگی‌های 
مثبت شـــخصیتی قیصر در مواجهه‌اش با 

جوانـــان و اهالی ادبیات دانســـت. 

رزمنده‌ها شـــعرخوانی می‌کردند. بسیاری از 
آنان مشـــاغل معمولی‌شـــان را هم از دست 
دادند و با مشـــکلات زیادی روبه‌رو شـــدند. 
عـــده‌ای بـــه روزنامـــه »جمهوری اســـامی« 
رفتنـــد، برخـــی در روزنامـــه »اطلاعـــات« و 
تعدادی هم در »کیهان فرهنگی« مشـــغول 

کار شدند.
 

 ارتباط قیصر با افرادی نظیر مصطفی 
رخ‌صفت و رضا تهرانی که به »کیهان 
فرهنگی« و بعدتر مجله »کیان« رفتند، 

چطور بود؟
از جزئیـــات این روابط اطلاعـــی ندارم چراکه 
در مســـیرهای مختلفی قدم گذاشـــتیم. اما 
تا جایی که شـــرایط اجازه مـــی‌داد روابط‌مان 
برقـــرار مانـــد، گاهـــی هـــم در میهمانی‌ها یا 

جلســـات یکدیگر را می‌دیدیم.
 

 وضعیتی که شما توصیف کردید درست 
برخلاف ادعایی است که برخی درباره 
فعالیت‌ آن سال‌های شاعران انقلابی 
دارند. عده‌ای می‌گویند فضای رسمی 
شعر آن دوره در قبضه شاعران انقلاب 
بود و جایگاه خاصی داشته‌اند و...

اصلاً اینطور نبود. این شـــاعران گرفتار تراژدی 
غم‌انگیزی شـــدند که وصـــف آن بی‌مهری‌ها 
را می‌تـــوان در شـــعر »رنج‌نامـــه« سیدحســـن 
حســـینی دید؛ شـــعری کـــه او در جلســـه آخر 
حـــوزه هنـــری خواند. مـــا جمع شـــده بودیم 
که شـــعر بگوییم و دغدغه‌های‌مـــان را دنبال 

کنیم کـــه کارمان به خداحافظی کشـــید.
 

 بی‌مهری‌هایی که دیدید چه تأثیری بر 
نگاه و قضاوت‌تان درباره فضای فرهنگی 
و اجتماعی داشت و آیا می‌توان گفت 
که بعد از جدایی از حوزه، همدلی و 

نزدیکی دوستان شما با دیگر شاعران و 
نویسندگان بیشتر شد؟

فقـــط بحـــث ایـــن بی‌مهری‌هـــا نبـــود کـــه 
واقعیـــت را نشـــان داد. شـــاعرانی مثل قیصر 
بـــه مرور ثابـــت کردند کـــه همـــه آن گفته‌ها 
ادعایـــی پوچ اســـت. آنان خودشـــان را جدا 
از دیگـــر شـــاعران نمی‌دیدنـــد. البتـــه ایـــن 
مســـأله دربـــاره همه شـــاعران حـــوزه هنری 
آن دوران صـــادق نیســـت. قیصـــر و برخـــی 
رفتنـــد اما عـــده‌ای ماندنـــد، حتـــی تعدادی 
از آنهایـــی که رفتـــه بودند، دوباره برگشـــتند 
و بـــه کار خـــود ادامـــه دادند. جنبشـــی که با 
عنـــوان شـــاعران جـــوان آرمان‌گـــرای شـــعر 
انقـــاب در حـــوزه هنـــری پایه‌گـــذاری شـــد، 
میزبانـــی افرادی بـــا ایده‌هایی متفـــاوت را به 
عهده داشـــت. جریان‌های فکـــری مختلفی 
درآن حضـــور داشـــتند. امـــا در آخر بـــا نظام 
قانونگذاری تبلیغاتی وقت حـــوزه هنری کنار 
نیامدنـــد و رفتنـــد. اینهـــا آزادی‌خـــواه بودند 
و می‌خواســـتند کـــه منتقـــد بماننـــد و با این 
موضوع کـــه جایگاه‌شـــان به مبلغ سیاســـی 

تقلیـــل پیدا کنـــد موافـــق نبودند.
 

 قیصر به خصوص در سال‌های 
حضورش در حوزه هنری چه 

مواجهه‌ای با جریان‌های فکری 
روشنفکر و متفاوت از خود داشت؟ آنان 

چه نگاهی به قیصر داشتند؟

قیصر را می‌توان یکی از نزدیک‌ترین شاعران 
بـــه طیف‌های روشـــنفکری دانســـت. رابطی 
میـــان طیف‌هـــای غیرهم‌ســـو بـــا شـــاعران 
انقلاب بود. بین اقشـــار مختلف دانشگاهی 
هـــم اعتبـــار خوبی داشـــت. همـــه طیف‌ها، 
اعـــم از روشـــنفکران و جامعه دانشـــگاهی با 
احتـــرام از او یـــاد می‌کردنـــد؛ حتـــی آنهایی 
کـــه آرمان‌گرایـــی شـــعر انقلاب را هـــم قبول 
نداشـــتند، قیصر را شـــاعری مطـــرح و البته 
برخـــوردار از دانـــش آکادمیک می‌دانســـتند. 
قیصـــر نزدیک‌تریـــن چهره شـــعر انقـــاب به 
جریان‌هـــای متنـــوع فکـــری و ادبـــی معاصر 
بـــود، شـــاعرانی کـــه او را یکـــی از نمایندگان 

شـــاخص شـــعر انقلاب می‌دانســـتند.
 

 گذشته از وجهه ادبی و شخصیت قیصر 
که در جلب احترام دیگر جریان‌های 
فرهنگی مؤثر بود، اذعان او به تأثیر  

پذیری‌اش از فر وغ و سهراب چه تأثیری 
در پذیرش او بین طیف روشنفکران 

غیرهمسو داشت؟
 قیصـــر در توجـــه بـــه جریان‌ تثبیت‌ شـــده 
شـــعر دوران تجدد از چهره‌های شـــاخصی 
نظیر شـــاملو و فـــروغ با احترام زیـــادی یاد 
می‌کرد. هرگز نقد احساســـی و غیرمنطقی 
بـــه آنان نداشـــت. از شـــاعران متقـــدم به 
غ از اینکـــه به کـــدام جناح  خـــودش، فـــار
فکـــری تعلـــق داشـــتند بـــدون هیچ‌گونه 
ســـوءگیری صحبـــت می‌کرد. در جلســـات 
ادبـــی حـــوزه هنـــری از شـــاعران طیـــف 
روشـــنفکری هم شـــاهد مثـــال مـــی‌آورد و 
درباره‌شـــان بحث می‌کرد؛ درست برخلاف 
برخی کـــه حتی از بیان نام شـــاعرانی نظیر 
شـــاملو ابـــا داشـــتند. او از فروغ بـــا عنوان 
»خواهـــرم فروغ« یـــاد می‌کرد کـــه در یکی 
از اشـــعارش هم آمده اســـت. اهمیتی برای 
خط‌کشـــی‌های سیاســـی در عرصه ادبیات 
قائل نبـــود. با همه جریان‌هـــا و طیف‌های 

موجود رابطه داشـــت.
 

 رابطه‌اش با اخوان ثالث و استاد 
شفیعی کدکنی چطور بود؟

دربـــاره اینکـــه بـــه کلاس‌هـــای آزاد اخوان 
می‌رفتـــه یا نه چیـــزی نمی‌دانـــم اما علاقه 
زیادی به اســـتاد شـــفیعی کدکنی داشـــت، 
حتـــی قبـــل از آنکـــه بـــه دانشـــگاه تهـــران 
بـــرود، در برخـــی کلاس‌هـــای او شـــرکت 
می‌کرد. قیصـــر ادیب بود و یکی از الگوهای 
علمی‌اش در مباحث ادبی، استاد شفیعی 
کدکنی بود. رابطه‌شـــان آنقـــدر پررنگ بود 
که دیدارهای مشـــترکی با اســـتاد شـــفیعی 

کدکنـــی و ابتهاج نیز داشـــتند.
 

عنوان رساله دکتری قیصر »سنت و 
نوآوری   در شعر معاصر« بود. »سنت 
و نوآوری« را شاید بتوان چکیده 
شخصیت خود قیصر و موقعیتش 

دانست که هم چهره‌ای دانشگاهی بود 
، هم در عرصه مطبوعات فعال بود، هم 
دل در گرو ریشه‌ها و آرمان‌های مذهبی 
داشت و هم با نسل جدید دمساز بود. 
به نظر شما قیصر چه تلقی‌ای از سنت و 

نوآوری داشت؟
در ارتباط با شـــعر قیصر بیشـــتر به مباحث 
سیاســـی و اجتماعـــی اشـــاره می‌شـــود، در 
شـــرایطی کـــه یکـــی از مهم‌تریـــن وجـــوه 
زندگـــی کاری او مرتبـــط با جایگاهی اســـت 
که برای ســـنت و نوآوری قائل بود. قضاوت 
قیصـــر از دریچه »ســـنت و نـــوآوری« یکی از 
علمی‌ترین راه‌ها برای بررســـی زندگی کاری 
و آثارش به شـــمار می‌آید. قیصر به ســـنت 
معتقد بـــود اما هرگـــز درآن باقی نماند چرا 
که بـــرای نوآوری نیـــز اهمیت زیـــادی قائل 
بـــود. در این رابطـــه جمله جالبـــی هم به 
کار می‌بـــرد و می‌گفـــت: به نـــام خدایی که 
ســـنت او نوآوری اســـت. بخش‌های خوب 
ســـنت را حفظ می‌کرد و در مواردی که لازم 
بود به نوآوری روی مـــی‌آ‌ورد. این یکی دیگر 
از ویژگی‌های مهم شـــخصیتی و ادبی قیصر 
اســـت. تعادل قیصـــر در رفتـــار فرهنگی و 
ادبی‌اش در قالب کتابی با عنوان »ســـنت 
و نوآوری« منتشر شده است، همان کتابی 
کـــه یادگار رســـاله دکتری او بـــود و قرار بود 
آن را بســـط و گســـترش بدهـــد. هرچنـــد 
کـــه آن تصادف و مشـــکلاتی که پدیـــد آورد 

اجـــازه‌اش را نداد.
 

 آخرین برهه‌‌ای که می‌توان در زندگی 
قیصر برشمرد به ماجرای تصادف 

سنگینی بازمی‌گردد که در سفر به یکی 
از شهرهای شمالی تجربه کرد؛ تصادفی 
که تبعات آن تا آخرین روز حیاتش 
رهایش نکرد و او را به نوعی واکاوی 

درونی واداشت؛ تأثیر این دوره را به چه 
شکل می‌توان بر آثارش دید؟

درد و رنجـــی کـــه آن تصـــادف بـــه جـــان 
قیصـــر انداخـــت تـــا آخـــر عمـــر همراهش 
ی  هـــا لیز یا د ینـــش  س‌تر ملمو  ، نـــد ما
مـــداوم بـــود. در نتیجه دشـــواری‌هایی که 
شـــرایط جســـمی‌اش به او تحمیـــل کرد در 
ســـال‌های پایانی عمر بیش از قبل ســـراغ 
کارهـــای پژوهشـــی رفت. شـــعرهایی که در 
آن ســـال‌ها گفت، در مقایســـه با گذشـــته 
رنگ‌وبـــوی انتقادی‌تـــری پیـــدا کردنـــد. در 
آن ســـال‌های آخر بـــه وضعیـــت زمانه‌اش 
نیـــز نقد داشـــت کـــه بازتـــاب آن در آثارش 
نیـــز مشـــهود اســـت. آن تصـــادف قیصر را 
بیشـــتر متوجه مشـــکلات کرد. البته قیصر 
در ســـال‌های آخـــر بـــه صلحـــی درونـــی با 
خودش و شـــرایطی که گرفتارش شده بود 
هم رســـید. شـــعر قیصر با انقـــاب و جنگ 
آغـــاز شـــد و در نهایت به انزوایـــی درونی و 

بعدتر هـــم صلح با خویشـــتن رســـید.

طرحی برای صلح )۱(
کودک

با گربه‌هایش در حیاط خانه بازی می‌کند
مادر، کنار چرخ خیاطی

آرام رفته در نخ سوزن
عطر بخار چای تازه

در خانه می‌پیچد
صدای در!

 ـ »شاید پدر!«
 
 

طرحی برای صلح )۲(
شهیدی که بر خاک می‌خفت

چنین در دلش گفت:
»اگر فتح این است

که دشمن شکست،
چرا همچنان دشمنی هست؟«

 

 
طرحی برای صلح )۳(

شهیدی که بر خاک می‌خفت
سرانگشت در خون خود می‌زد و می‌نوشت

دو سه حرف بر سنگ:
»به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ،
که بر جنگ!«

از مجموعه »دستور زبان عشق«

راضیه خوئینی

گروه کتاب

گفت‌وگو

تصویری از جلسه 
دفاع رساله دکتری 

قیصر امین‌پور 
در سال ۱۳۷۷. 
در عکس دکتر 

مظاهر مصفا هم 
دیده می‌شود که 
داور رساله قیصر 

بود. مظاهر مصفا 
هم ۸ آبان ۱۳۹۸ 

درگذشت.

جلد اولین شماره مجله سروش 
نوجوان در فروردین ۱۳۶۷
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